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زنان نگران انتخابات‌اند

هفته حلیمه رضایی یکی از ده‌ها خانم تجارت پیشه در 
ولایت بامیان است. او را می‌توان از نخستین زنانی 
دانست که در این ولایت وارد بازار کار شده و به 

صنایع دستی زنان تمرکز کرده است. این بانو دومین 
زن تجارت پیشه در ولایت بامیان است.

بانو حلیمه کارش را با فروش صنایع دستی و با 
سرمایه‌ای ابتدایی ده هزار افغانی آغاز کرد و حالا 
فعالیت وی در زیر چتر »انجمن فرهنگی و صنایع 

دستی بامیکا« به پیش می‌رود.

داشــن و نداشــن دغدغــه‌ای در زنده‌گــی انســان‌ها خــود یــک مســئله اســت. 

داشــن دغدغــه باعــث می‌شــود کــه از مســیر تعییــن شــده بــه پیــش رویــم. و 

نداشــتنش می‌توانــد عکــس و یــا موضــوع متفاوت‌تــری در بــر داشــته باشــد.

ــودن  ــئله‌ی »ب ــتان مس ــه افغانس ــی جامع ــط کنون ــوص در شرای ــه خص ــالا ب ح

ــن  ــم ای ــرای فه ــه ب ــن دغدغ ــن و نداش ــا داش ــانی و ی ــود انس ــودن« وج و نب

موضــع، قابــل اهمیــت چندانــی نیســت. آدم‌هــا بــه انــدازه‌ی افــکار خودشــان 

از پــرت شــدن ناگهانــی در ایــن سرای کــه خــود آغــاز و انتهایــش را نمی‌داننــد، 

متعجــب نیســتند. چــون بی‌هیــچ پرســش و طــرح مســئله‌ای از آغــاز زنده‌گــی 

شروع بــه قــدم گذاشــن و بــه انجــام رســاندن وظایفــی می‌کننــد کــه از قبــل 

ــرار  ــده ق ــن ش ــل تزیی ــای از قب ــه در قالب‌ه ــده‌اند. هم ــف ش ــاخته و تعری س

ــه خــود  ــزی ســاخته شــده را ب ــدازه‌ی جســم شــکل هــان چی ــد و ان می‌گیرن

می‌گیــرد و دورنمایــی فکری‌شــان از افــق هــان مســئله‌ای از قبــل طــرح 

شــده بیــرون نمــی‌رود.

ــه  ــی هم ــر صورت ــه در ه ــم ک ــی می‌بری ــوع؛ پ ــن موض ــت ای ــر داش ــا در نظ ب

دارنــده‌ی امیــال و آرزوهــای هســتند. رویاهــای در سر دارنــد. طــرح می‌کننــد، 

بــه انجــام می‌رســانند و تمــام این‌هــا بــه دلیــل ایــن اســت کــه هریــک 

ــت و... و  ــت، مالکی ــدرت حاکمی ــتند. ق ــودی هس ــت آوردن س ــه دس ــال ب دنب

ــرد و  ــی می‌ب ــه جای ــال آدم‌هاســت کــه ره ب ــن دغدغه‌هــا و امی ــه، همی این‌گون

در بردارنــده‌ای ســودی هســتند. امیــال بــه هــر انــدازه‌ی کــه بــزرگ باشــد بــه 

ــناییم  ــه آش ــن جمل ــا ای ــد. ب ــزرگ می‌خواه ــر ب ــت کار و فک ــزان پش ــان می ه

کــه »مــرد بــزرگ، بــزرگ فکــر می‌کنــد« همیــن مســئله مصداقــی خوبــی 

ــب  ــورت قری ــه ص ــه و ب ــزرگ همیش ــای ب ــه کاره ــدن این‌ک ــرای فهمی ــت ب اس

کامــل، فقــط و فقــط متعلــق بــه مــردان بــوده. و ایــن مــردان اســت کــه فرصــت 

بــزرگ اندیشــیدن را داشــته و توانســته‌اند بــا بــزرگ اندیشــی صاحــب منفعتــی 

گردنــد و مالــک منفعــت بــه دســت آمــده‌ی شــان باشــند. در ایــن میــان زنــان 

ــد. ــازی کرده‌ان ــه دســت آمــده توســط مــردان را ب همیشــه نقــش منفعــت ب

زنــان چــون زن بودنــد حــق ایــن را نداشــتند کــه افــکار بزرگــی داشــته 

باشــند. اگــر زنــان بنــا بــر تصمیــم و اراده‌ی خودشــان دســت بــه انجــام 

ــن  ــد و بدتری ــرار می‌گرفتن ــش ق ــورد سرزن ــد، م ــد می‌زدن ــر می‌کردن ــه فک آن‌چ

ــه آن‌هــا نســبت داده  ــا، شــیطان دوم، فاحشــه، و... ب ــاب هم‌چــون بی‌حی الق

می‌شــده. درســت همیــن مســایل آرزوهــای زنــان را تقلیــل بخشــیده‌اند. 

تعریــف کردنــد کــه زن خــوب زنی‌ســت کــه خانمــی خــوب و فرمان‌بــردار بــرای 

شــوهرش، مــادری خوبــی بــرای فرزندانــش و شــوینده‌ی خــوب بــرای ظــرف و 

ــه و کــم  ــواده باشــد. نتیجــه‌ای همیــن تعریف‌هــای فرومای لبــاس مــردان خان

ارزش بــرای زنــان، افــکار و امیــال زنــان امروزی‌ســت. اکثریــت زنــان بی‌هیــچ 

تردیــدی می‌کوشــند بــا حجــب و حیایــی تعریــف شــده و بــا پنهــان شــدن در 

پســتوهای خانــه اهمیت‌شــان را بــه اثبــات برســانند و صاحــب نــام و نشــانی در 

ــد. ــی می‌کنن ــان زنده‌گ ــن آن ــه در بی ــند ک ــی باش ــی مردمان ــن اهال بی

ــا وضاحــت  حقــارت افــکار زنــان قابــل ترحــم اســت و بســی نگــران کننــده. ب

در  کــرده  تحصیــل  زنــان  از  اکثریــت  حتــا  کــه  می‌شــنویم  و  می‌بینیــم 

چقــدر  سالان‌شــان  و  هم‌ســن  و  دوســتان  بیــن  کوچــک  رقابت‌هــای 

فرومایه‌گــی و پســتی از خودشــان نشــان می‌دهنــد. رقابــت در بیــن زنــان 

ــاس  ــه لب ــردن، چه‌گون ــش ک ــه آرای ــرز چه‌گون ــی از م ــیار اندک ــورت بس ــه ص ب

گران‌بهــا خریــدن، وســایل آرایــش و حــرف و حدیث‌هــای بدگویــی از دیگــری، 

ــد  ــو، خری ــان را شست‌وش ــت زن ــی اکثری ــه‌ای اصل ــت. دغدغ ــرده اس ــور ک عب

خــورد و خــوراک و لباس‌هــای زرق و بــرق‌دار، فرومایــه نشــان دادن زنــی 

دیگــری و چه‌گونــه برگــزار کــردن خیــرات بــرای خشــنودی فــان و فــان 

اســت. بــا در نظــر داشــت ایــن موضوعــات گفتــه می‌توانیــم: تــا مادامــی کــه 

زنــان بــا ایــن افــکار زنده‌گــی کننــد و تلاشــی بــرای یــک تغییــر صــورت نگیــرد، 

مــا در جامعــه زنانــی را خواهیــم داشــت کــه حقــارت افــکار شــان قابــل ترحــم، 

ــد. ــپزی« می‌باش ــان آش ــن مهارت‌ش ــان ازدواج و مهم‌تری ــن آرزوی‌ش »بزرگ‌تری
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اصلن چرا ما مرتب سعی می‌کنیم تا 

بفهمیم چه‌گونه می‌توانیم برای مردها 

جذاب‌تر باشیم؟ چرا نه باید آن‌ها سعی 

کنند تا بفهمند چه‌گونه می‌توانند برای 

ما جذاب‌تر و خواستنی‌تر باشند؟

                   ماریا ویلیامسون
این‌جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

»عکـس کاری« نقـل قـول مسـتقیم از سـخنان رییس یک سـازمان حمایت 

از حقـوق زنـان اسـت کـه در لحظـه‌ی مـرگ یـک خانـم لت‌وکـوب شـده 

بـرای عـکاس دفترش می‌گویـد: از زخم‌هایـش یـک عکـس کاری بگیر که 

در جلسـه‌ جنـدر مطـرح کنیـم. گوینـده‌ی ایـن سـخن هـم یـک زن اسـت؛ 

زنـی از تبـار حامیـان حقـوق زنـان در افغانسـتان کـه در داسـتان »صنعـتِ 

جنسـیت« نویسـنده او را بـرای مخاطب نمونه‌ای از پـروژه‌داران دادخواهی 

بـرای زن و حقـوق بشر معرفـی می‌کند. صنعت جنسـیت عنوان داسـتانی 

اسـت از درون کتابـی کـه یـک بانـوی افغانسـتانی به‌نـام زکیـه شـفایی 

نوشـته اسـت. عنـوان ایـن داسـتان نـام هامن کتاب نیز اسـت.

حـرف اصلـی همیـن اسـت کـه تمـام سـازمان‌ها و نهادهـای حامـی زنـان، 

در کل جهـان، به‌خصـوص در افغانسـتان تـا هنـوز از زخم‌هـا و لحظه‌‌هـای 

پروژه‌هـای بیش‌تـر  بـرای گرفتن  تـا  زنـان عکـس کاری گرفته‌انـد  مـرگ 

بسـازند.  کاری  پس‌زمینـه‌ی  و  بکننـد  کار 

در بیـش از یک‌ونیـم دهـه‌ی اخیـر که عصر دموکراسـی نوپا در افغانسـتان 

بـود و بـازار حقـوق بشر و سـازمان‌های مدنـی پـر از خریـدار، دادخواهـی 

بـرای زنـان کالای پـر فـروش سـازمان‌ها و نهادهـا شـد. نهادهـای مدنـی، 

در  اجتماعـی  تشـکل‌های  و سـازمان‌ها همـه  انجمن‌هـا  دولتـی،  ادارات 

درون نهـاد شـان یـک بخشـی خـاص بـه نـام زنـان و بـرای زنـان تخصیـص 

دادنـد؛ امـا نتیجـه‌ی ایـن تحـرک اجتماعـی بـه سـوی تسـاوی جنسـیتی 

راهـی را کـه بایـد، نرفـت. نهادهـای ملـی و بین‌المللـی و رسـانه‌های کـه 

از حقـوق بشر و دادخواهـی بـرای زن داد می‌زدنـد؛ بیش‌تـر نمایشـی و 

پـروژه‌ای عمـل کردنـد تـا بـر اسـاس مسـوولیت اجتماعـی و اصـول کاری 

شـان. نهادهـای حامی زنـان از قربانیان خشـونت، بیش‌تـر »عکس کاری« 

گرفتنـد تـا این‌کـه کاری بکننـد. اگرچنـد تعـدادی از زنـان افغانسـتان از 

سـال ۲۰۰۱ بدین‌سـو رشـد قابـل ملاحظـه‌ای داشـته‌اند؛ امـا ایـن رشـد 

سراسری نـه، بلکـه فقـط در پایتخـت و در کلان‌شـهرهای افغانسـتان بـوده 

است.

از  زخـم‌هایش
یک عکس کاری بگیر!

حقارت و پیش پا افتاده‌گی 
بزرگ‌ترین دغدغه‌های زنان

     حسین احمدی

تحلیل

 ادامه در صفحه 2...

خشونت فقط این نیست که تفنگ برداریم
مشکل عمده در مبارزه برای رعایت حقوق بشری خانم‌ها این است که فعالان مدنی ما

 صفحه 3  ادبیات دقیق به کار ‌گرفته نمی‌توانند
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نظـام  و  رسـانه‌ها  از  اسـتفاده  بـا  می‌توانسـت  نهادهـا  ایـن 

در  زنـان  و حامـی  پشـتیبان  عوامـل  عنـوان  بـه  دموکراسـی 

افغانسـتان عمـل کننـد و باعـث سرنگونـی نظـام مردسـالار 

شـود، تسـاوی جنسـیتی به‌وجود آید و سـنت‌هایی را بشـکند 

تغییـر  ایـن  امیـد  بـه  اسـت.  زنـان  آزادی  و  رشـد  مانـع  کـه 

جریان‌هایـی از میـان زنـان نیـز برخواسـتند؛ اما هنـوز آن‌طور 

کـه می‌بایـد، ره بـه جایـی نبرده اسـت.

حامیـان حقـوق زنـان در سراسر دنیـا تاکنـون بـه دو بخـش 

تقسـیم بنـدی شـده‌اند؛ دسـته‌ی نخسـت آنانـی اند کـه زنان 

محـرک  و  بسـازند  کاری  نیـروی  تـا  کشـاند  کار  بـازار  بـه  را 

چـرخ اقتصـادی دولـت و شرکت‌هـای بزرگ باشـند؛ دسـته‌ی 

دومـی آنانـی هسـتند کـه زنـان را از خانـه بیـرون کردنـد و 

هـم‌گام بـا زنـان زجـر دیـده نـوای آزادی سر دادنـد تـا زنان از 

زنـدان مردسـالاری بـه در آیـد و این‌گونـه کم‌کـم بـه اعِامل 

خشـونت‌های جنسـی پرداختنـد کـه غایـت خواسـت شـان 

از آزادی زنـان و حقـوق بشر نیـز همیـن بـوده اسـت؛ زیـرا 

خودشـان بـر آن‌چـه می‌گوینـد باور ندارنـد و تمـام مقوله‌های 

حقـوق بشری را مبتـذل می‌داننـد. بنابرایـن جریـان سـومی 

نیـاز اسـت تـا دیگـر از زخم‌هـای زنـان عکـس کاری نگیـرد، 

بلکـه برایـش مرهـم بسـازد؛ جریانـی کـه حـق کار زنـان را بـا 

ابـزار کار شـدن زنـان تشـخیص دهـد؛ تحـرک اجتماعـی از 

میـان زنـان در کار اسـت تـا امنیـت شـغلی زن را تامیـن کنـد 

و بـرای منـع خشـونت علیـه زن در محیـط کار مبـارزه کنـد.

زیـر  گذشـته  سـال  هفـده  همیـن  در  و  آمدنـد  بسـیاری‌ها 

بشر،  متحـد، سـازمان حقـوق  ملـل  چتر حمایـت سـازمان 

سـازمان‌های مدنـی و فرهنگـی جهانی و کمیسـیون مسـتقل 

ج.ا.افغانسـتان  زنـان  امـور  وزارت  افغانسـتان،  بشر  حقـوق 

و... کار کردنـد و پروژ‌ه‌هـای ظرفیت‌سـازی بـرای زنـان اجـرا 

کردنـد. و میلیون‌هـا دالر آمریکایی صرف و خـرج این پروژه‌‌ها 

شـد؛ امـا زخـم اصلی کـه زنده‌گـی زنـان افغانسـتان را به کام 

مـرگ و نابـودی می‌کشـد هنـوز درمان نشـده اسـت. هنوز ما 

فقـط از زخم‌هـا عکـس می‌گیریـم و درد و عمـق ایـن زخم‌هـا 

را هنرمندانـه و شـاعرانه می‌نویسـیم و توصیـف می‌کنیـم؛ اما 

بـه واقعیـت در مـورد نحـوه‌ی درمـان آن نه‌اندیشـیده‌ایم و یـا 

کاری کـه ‌بایـد، نکرده‌ایـم.

خشـونت جنسـی را بـه جـان بخـرد و بـرای دریافـت حـق کار 

در بیـرون از خانـه و حـق مالکیـت بـر ثـروت خصوصـی، هـم 

مـزدور بی‌مـزد و‌ معـاش خانه باشـد و هم مـادر طفل‌پرور و در 

کنـار ایـن همـه مسـوولیت، کارمنـد و یـا کارگـر اداره‌ی کاری 

خویـش نیـز باشـد و مسرور بر این‌که حـق کار دریافته اسـت 

و بـه آزادی رسـیده اسـت!

کار  ابـزار  یـک  بـه  زن  این‌گونـه  نیسـت؛  عادلانـه  ایـن  نـه 

ربات‌گونـه تبدیـل می‌شـود کـه بایـد شـب و روز بی‌وقفـه کار 

زخم‌هـا هنـوز درد دارد و خـون می‌آیـد و تاب از تـوان رگ‌رگ 

زنـان افغانسـتان خواهـد گرفـت – حداقـل نسـل دادخواهان 

کـه  آن‌گونـه  آرمـان شـوند؛ چـون  ایـن  قربانـی  بایـد  واقعـی 

امـروز آزادی زن را تعبیـر می‌کننـد، ذلت‌بـار اسـت و آن‌گونـه 

کـه امـروز سـازمان‌ها به مبارزه‌ی تسـاوی جنسـیت، پـروژه‌ای 

نـگاه می‌کننـد، ویران‌گـر اسـت. از ایـن ره مـا فقـط بـه جایی 

اجتماعـی،  عرصه‌هـای  در  حضـور  بـرای  زن  کـه  می‌رسـیم 

اسـتخدام،  زمـان  در  بایـد  دولتـی  اداره‌هـای  و  سیاسـی 

کنـد. بـه همیـن دلیـل مکثـی در کار اسـت کـه زنـان بایـد 

بداننـد از ایـن دادخواهی‌هایـی کـه بـرای شـان می‌شـود و 

ایـن حرکت‌هـای نمادیـن کـه بـرای حمایـت از حقـوق زنـان 

صـورت می‌گیـرد، هیـچ‌کاری برسـاخته نیسـت؛ تـا زمانی‌کـه 

خـود زنـان بـرای شکستن سـدهای جلوگیر رشـد زنـان، حق 

مالکیـت زنـان، آزادی زنان و تثبیت هویت زنان، کاری نکنند؛ 

بیدارگـری دیگـر کارامـدی  نهـاد و حامـی جـز نقـش  هیـچ 

ندارنـد. بیدارگـری بـرای زنـان بی‌سـواد و روسـتاهای عقـب 

مانـده یـک گام مثبـت اسـت، امـا هرگـز بـرای تحقـق رویـای 

زنانه‌گـی و دنیـای امن زنان کارسـاز نیسـت؛ هم‌چنـان بر سر 

آزادی، حـق و هویـت شـان تجـارت خواهـد شـد.

از زخم‌هایش یک عکس کاری بگیر!
بسیاری‌ها آمدند و 
در همین هفده سال گذشته 
زیر چتر حمایت سازمان ملل 

متحد، سازمان حقوق بشر، 
سازمان‌های مدنی و فرهنگی 

جهانی و کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، وزارت 
امور زنان ج.ا.افغانستان و... 

کار کردند و پروژ‌ه‌های 
ظرفیت‌سازی برای زنان اجرا 

کردند. و میلیون‌ها دالر 
آمریکایی صرف و خرج این 

پروژه‌‌ها شد؛ اما زخم اصلی که 
زنده‌گی زنان افغانستان را به 
کام مرگ و نابودی می‌کشد 

هنوز درمان نشده است.

     حسین احمدی

تحلیل
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دادخواهـی کنیـد که دولت افغانسـتان تعهد خـود در قبال 
را  قوانیـن لازم  و  نـداده  انجـام  را  بین‌المللـی  میثاق‌هـای 
در ایـن زمینـه وضـع نکـرده اسـت. پـس توجـه کنیـد که 
‌ایـن یـک سـطحی از دادخواهـی بـرای حقـوق زنان اسـت. 
سـطح دوم از دادخواهـی بـرای حقـوق زنـان ایـن اسـت 
کـه مـا ببینیـم اساسـن سیسـتم عدلـی و قضایـی از یـک 
مکانیـزم خـوب بـرای رسـیده‌گی بـه مـوارد نقـض حقـوق 
بشـری زنـان برخوردار اسـت یا نه. بـه عبـارت دیگر حقوق 
بشـر در افغانسـتان تضمیـن قضایـی دارد یا ندارد. می‌شـود 
کـه فعـالان حقـوق زن بـرای ایجـاد ایـن تضمیـن قضایـی 
دادخواهـی کننـد، تا سیسـتم قضایی تضمیـن لازم را برای 
رعایـت حقـوق بشـر خصوصـن برای مبـارزه با مـوارد نقض 

حقـوق بشـری زنـان بـه کار بگیرد.
نکتـه‌ی سـوم کـه می‌شـود در ایـن مـورد بیـان کـرد؛ مـا 
بایـد علـت خشـونت علیـه زنـان یـا علـل تبعیـض علیـه 
زنـان را بـا مطالعـات جامعه‌شناسـانه و هم‌چنیـن از طریـق 
ریشـه‌های  کـه  کنیـم  معلـوم  تحقیقـی  روزنامه‌نـگاری 
خشـونت علیه زنان چیسـت. یـا عوامـل اجتماعی-فرهنگی 
خشـونت علیـه زنـان یـا تبعیـض علیـه زنـان چیسـت و 
چه‌گونـه می‌شـود با ایـن پدیـده در جامعه مبـارزه کرد. در 
مجمـوع ایـن گونه خلاصـه می‌کنم کـه در حقیقـت ما  در 
صورتـی می‌توانیـم بـرای تضمیـن حقوق زنـان در جامعه‌ی 
خـود توفیـق حاصـل کنیـم کـه کار نسـبتن حرفه‌یـی و 

علمـی ‌انجـام بدهیـم. و بـرای ایـن کار ضـرور اسـت کـه:
ایـن  بـا دانـش حقوقـی لازم در  اول: فعـالان حقـوق زن 

زمینـه مسـلح شـوند. 
دوم: از دانش اجتماعی نسبتن خوب برخوردار شوند.

سوم: ترویج روزنامه‌نگاری تحقیقی.
زمانی‌کـه‌ این سـه تـا کار بـا هم ‌گـره می‌خورنـد می‌توانیم 

در زمینـه‌ی دادخواهـی به نفـع حقوق زنان موفق باشـیم.

با وجودی‌که قوانین وجود دارند، حمایت قانونی از 
حقوق زنان در قانون اساسی، قانون منع‌خشونت 

علیه زنان که به توشیح رییس جمهور اجرایی است 
اما عملن یک زن محکمه صحرایی می‌شود. زنی 
با چاقو زده می‌شود و زمانی‌که‌ این‌ها به قانون و 

دستگاه حکومت مراجعه می‌کنند، بازهم نمی‌توانند 
به همان عدالت انسانی دسترسی پیدا کنند. با 

برخوردی که از طرف پولیس، سارنوال و تهدید‌هایی 
از طرف خانواده‌ی خود و شوهرش مواجه است. 

مجبور می‌شود که از پی‌گیری قضیه صرف نظر کند. 
به نظر شما با این وضعیت زنان چه‌گونه می‌توانند به 

تأمین حقوق اساسی‌شان موفق شوند؟
در بحـث که شـما گفتیـد حمایت‌هـای قانونی وجـود دارد. 
امـا مشـکل در ایـن اسـت کـه‌ آیـا سیسـتم قضایـی مـا از 
ظرفیـت و توانایـی لازم بـرای رسـیده‌گی بـه‌ ایـن شـکایت 
برخـوردار اسـت؟ مثلـن پولیـس می‌تو‌انـد دوسـیه‌ای لازم 
در ایـن زمینـه را فراهـم کنـد و صـورت دعـوای لازم را 
بسـازد و ایـن را از طریق سـارنوال خـاص در محاکم تعقیب 
کنـد؟ ایـن مربـوط بـه پولیـس و سـارنوال می‌شـود که در 
واقـع قـدرت و جـرأت پی‌گیـری این گونـه قضایا را داشـته 
باشـد. هم‌چنـان در کنـار ایـن بایـد فعـالان حقـوق زن نیز 
هـم‌کاری کننـد، بـا خانمی‌ که متضرر شـده هم‌کار باشـند. 

در کنـار قربانـی جـرم قـرار بگیرند، بـه قربانـی روحیه داده 
شـود تـا از میـزان تهدیداتـی کـه نسـبت بـه قربانـی وجود 
دارد کاسـته شـود تـا او بتو‌انـد جـرأت طـرح دعـوا را پیـدا 
کنـد. بحـث جنبه‌هـای فرهنگی-اجتماعی هـم دارد. مثلن 
ا‌گـر بخواهیـم بـه  افتـاده را  اتفـاق  این‌کـه قضیـه‌ای کـه 
محکمـه بکشـانیم ممکـن به مشـکل بیش‌تر مواجه شـویم 
کـه در ایـن مـورد یـک مقـدار بایـد بـا خانواده‌هـا نشسـت 
فعـالان  مخصوصـن  کـرد.  دنبـال  نزدبـک  از  را  قضیـه  و 

اجتماعـی بایـد ایـن کار را انجـام دهند.
بایـد صلـحِ  ا‌گـر قضیـه بـه صلـح هـم می‌انجامـد، صلـح 
باشـد. شـما کـه نمی‌خواهیـد خانـواده‌ی کسـی  عادلانـه 
خـراب شـود. ا‌گـر انسـجام دوبـاره‌ی خانـواده هـم صـورت 
می‌گیـرد، بایـد بـا صلـح عادلانـه ایـن کار صـورت بگیـرد. 
مثلـن ا‌گـر قضیـه‌ای اتفاق می‌افتـد و خانم متضرر می‌شـود 
در نتیجـه شـوهر بایـد متقاعـد شـود کـه کاری کـه انجـام 

داده اسـت اشـتباه بـوده و بایـد بـه خانـم خسـارت جـدی 
بپـردازد. احتـرام بـه حیثیت خانـم در خانـواده کاملن اعاده 
شـود. نـه ‌این‌کـه خانـم بازهم موقعیتی را داشـته باشـد که 

شـوهر بـه او بگویـد مـن تـو را شکسـت دادم. 
ایـن مبـارزه‌ی اجتماعـی هم از نـوع مبارزه‌ای اسـت که در 
فلم‌هـای سـینمایی می‌بینبـم. ضـرورت دارد و هم بررسـی 
قضایـی. بعضـی از قضایـا جنبـه‌ی جرمـی ‌پیـدا می‌کنـد. 
آن‌هـا را بـا صلـح کـردن نمی‌شـود حـل کـرد. مثلـن وقتی 
ضـرب و جـرح وارد شـد ایـن کار ماهیـت مجرمانـه پیـدا 
می‌کنـد. ممکـن پولیـس ایـن مجـرم را رهـا نکنـد. ولـو 
این‌کـه قربانـی رضایـت بدهـد. حکومـت وظیفه‌ی خـود را 
انجـام می‌دهـد. ولـی در کنـار کاری کـه حکومـت انجـام 
می‌دهـد مـا همان‌طـوری کـه در همـه‌ی مسـایل احتیـاج 
بـه صلـح اجتماعـی داریم، در ایـن نوع موارد هـم احتیاجی 
بـه صلـح داریـم. امـا معنـای ایـن مصالحـه‌ این نیسـت که 
‌یـک طـرف قربانی شـود و طـرف دیگر مسـلط باقـی بماند. 
فرهنـگ خانواده‌هـا بایـد از طریـق همیـن مبـارزات مدنـی 

کـه صـورت می‌گیـرد، تعدیل شـود.

عده‌ای باور دارند که افرادی ناقض حقوق بشراند و 
به رعایت حقوق بشری به خصوص خانم‌ها باورمند 
نیستند، اما تعداد دیگری می‌گویند که حکومت و 
نظام حاکم با همه‌ی ساختارها و سیستم‌هایی که 

‌ایجاد کرده‌اند باعث نقض حقوق بشری افراد شده 
است. چون این ساختارها به گونه‌ی سازمان‌دهی و 
مدیریت می‌شوند که مسئله حقوق بشری افراد در 
آن تأمین نمی‌شود. به نظر شما در نقض حقوق بشر 

نقش کدام یکی بیش‌تر است؟

ممکـن هـردوی آن‌هـا باشـند. هـم ضعـف حکومـت؛ یعنی 
حکومـت از ایـن لحاظ ضعف دارد که، سـارنوال و پولیسـی 
کـه‌ ایـن کار را انجـام می‌دهنـد، خودشـان بایـد از یـک 
دانـش حقوقـی لازم برخوردار بـوده و از لحـاظ اخلاقی هم 
سـالم باشـد. حقـوق را مـن در ایـن اواخر متوجه شـدم که 
‌یـک چیـز بسـیار سـخت اسـت. یعنی فهـم حقـوق از فهم 
فلسـفه هم سـخت‌تر اسـت. آن‌چـه بنیاد حقوقـی و اخلاقی 
دارد، درک آن کار آسـانی نیسـت. یـک پولیـس یـا یـک 

سـارنوال کـی درک عمیـق از ایـن مسـایل دارد.
یعنـی  باشـد.  خـوب  کلان  سـطح  در  پالیسـی‌ها  ممکـن 
بـا  مبـارزه  یـا  زن  حقـوق  حمایـت  بـر  مبنـی  پالیسـیی 
خشـونت وجـود دارد ولـی عملیاتـی شـدنش اول ظرفیـت 

نیـروی انسـانی لازم دارد و دوم تضمیـن قضایـی. یـک مکانیـزم قضایی که 
از رعایـت حقـوق بشـر تضمیـن کنـد، وجـود ندارد. مـوردی که شـما مثال 
زدیـد مـورد جرمـی ‌اسـت و جرم عـام محسـوب می‌شـود. اما موارد بسـیار 
خاصـی از حقـوق بشـر کـه در قوانیـن دیگـری افغانسـتان جـرم انـگاری 
نشـده‌ یـا مثلـن بـه عنوان یـک حد در نظـر ‌گرفته نشـده؛ این‌هـا هیچ‌گونه 

تضمیـن قضایـی در افغانسـتان نـدارد کـه ‌ایـن یـک نقـض اسـت.
حقـوق بشـر باید از یک تضمین قضایـی برخوردار باشـد. روش کارکرد، کار 
فنـی می‌خواهـد. امـا مهـم فرهنـگ عمومی جامعه اسـت. فرهنـگ عمومی 
جامعـه نسـبت بـه ‌این مسـایل بسـیار بیگانه اسـت. این فرهنـگ عمومی ‌را 
نمی‌شـود در لحظـه یـا با یکـی دو مورد اصلاح کـرد. این مبـارزه‌ی دوام‌دار 
فرهنگـی احتیـاج دارد. مثلـن فعالان حقوق زن نباید خودشـان را با شـوهر 
خانـم مقابـل کنـد یـا بـه خانـواده بگویـد که مـن طـرف مقابل تو هسـتم. 
مدعـی نبایـد باشـد. این‌هـا بایـد مصلـح باشـند. صلحـی اجتماعـی کـه در 
جامعـه نیـاز داریـم در خانواده‌هـا هـم نیاز اسـت. فعال حقـوق زن باید یک 
درمان‌گـر باشـد. بایـد شـوهر را متقاعـد کنـد و درک او را از زنده‌گی عوض 

کنـد. فهـم او را از موقعیـت انسـانی قربانی، بایـد تغییر بدهد.
خانـواده مهـم اسـت بایـد باقـی بمانـد؛ ولـی مهـم ایـن اسـت کـه بـر چـه 
اصولـی بایـد باقـی بمانـد. ایـن اصـول از نـوع درک مـردم و اراده‌ی مـردم 
زمینـه  ایـن  در  کنـد.  پیـدا  تغییـر  بایـد 
مثلـن فلم‌هـای خوبـی نشـان داده شـود. 
مثلـن ببینیـم در ایـن فلـم قضیـه بـه ‌این 
شـکل شـروع می‌شـود و به‌ این شـکل هم 
ختـم می‌شـود. همه چیـز را که نمی‌شـود 
بـا خشـونت حـل کـرد. درسـت اسـت که 
تفنـگ  کـه  نیسـت  ایـن  تنهـا  خشـونت 
بگیریـم. بسـیاری از وقت‌هـا، خشـونت از 
نـوع کلامی ‌اسـت. تو در مقابـل مردی که 
‌یـک عمر بـا همان سـبک زنده‌گـی کرده، 
ایسـتاد می‌شـوی کـه مـن تـو را دسـت 
انجـام  را  کار  فالن  یـا  پولیـس می‌دهـم 
می‌دهـم. چـون کار تـو نقـض حقوق بشـر 
اسـت. سـرزنش کردن خودش خشـونت اسـت. با آن‌کـه ناگهانی نمی‌شـود 
ذهنیـت مـردان، باورهـا و ارزش‌هـای آن‌هـا را تغییـر داد. بـه کارگیـری از 

قـدرت سـخت و قـدرت نـرم در جامعـه، ضـروری اسـت. 

آیا نهاد‌های مدنی از این ظرفیت برخوردار است که بتو‌انند از 
قدرت نرم به گونه‌ی درست استفاده کند؟

نهاد‌هـای مدنـی مـا بایـد این کار را بـه عنوان یک رسـالت انسـانی بپذیرند 
نـه بـه عنـوان یک پـروژه. وقتـی می‌تو‌انـد در این راسـتا کار درسـتی انجام 
بدهـد کـه‌ ایـن موضـوع را، مسـئله و رسـالت انسـانی بد‌اننـد. ا‌گـر از ایـن 
طـرف و آن طـرف پـروژه بگیرنـد، نمی‌تو‌اننـد موفـق شـوند. چـون درد و 

درک ایـن را ندارند.

دکتر محمد امین 
احمدی دارای 
دکترای رشته 

فلسفه و حکمت 
اسلامی است. او 
بیش‌تر از نهُ اثر 

علمی دارد. عضو 
بورد انسجام امور 
اکادمیک وزارت 
تحصیلات عالی 

کشور، یکی از 
بنیان‌گزاران  و 

رییس دانشگاه ابن 
سینا است.

در گفت‌وگو با وی، 
روی موضوع حقوق 
بشر و زنان صحبت 

کرده‌ایم.

نقض حقوق بشری افراد 
طبق آمارها و با بدتر شدن 

امنیت عمومی، میزان خشونت‌ها و تعصبات بالا 
می‌رود. ادامه‌ی این وضعیت چه پیامدهای در پی 

خواهد داشت؟
  بایـد از کلی‌گویـی و این‌کـه بـه صورت کلـی در مورد یک 
مسـئله حـرف زده شـود، بگذریم. بایـد به صـورت آماری و 
مشـخص حـرف بزنیـم. آن‌هم بر اسـاس آمـار و ارقـام ارایه 
شـده. مثلـن از طـرف سـازمان‌ملل یـا کمیسـیون مسـتقل 
حقـوق بشـر. پـس اولیـن مشـکلی که مـا در مـورد رعایت 
حقـوق بشـری افـراد داریـم این اسـت کـه مـا صحبت‌های 

دقیـق نمی‌کنیـم. و ایـن خـود ضربـه‌ای کلانـی اسـت در 
راسـتای مبـارزه بـرای حقـوق بشـری زنـان. یعنی مشـکل 
عمـده‌ای کـه مـا بـرای مبـارزه در قسـمت رعایـت حقـوق 
بشـری خانم‌هـا داریـم ایـن اسـت کـه فعـالان مدنـی مـا 
ادبیـات دقیـق بـه کار ‌گرفتـه نمی‌تواننـد. بایـد این‌گونـه 
بیـان کنیـم که زنـان از ایـن حقوق بایـد برخوردار باشـند. 
از حـق این‌کـه مـورد شـکنجه و خشـونت قـرار نگیرنـد. از 
حـق تمامیـت جسـمانی بـه طـور کامل برخـوردار باشـند. 
بـرای زنـان حق تحصیـل برابر با مـردان داده شـود. از حق 
کار برخـوردار باشـند. تمـام حقوق را به شـکل برابر داشـته 

باشـند. و از هیـچ جهـت مـورد تبعیـض قـرار نگیرند.
امـا آمارهـا و ارقامی‌کـه ارایـه می‌شـوند حاکی از این اسـت 
یـا بعضـی از قضایـای بسـیار مهـم وجـود دارد کـه بیان‌گر 
نقـض حقـوق بشـری زنـان اسـت. ایـن یـک سـطح کار و 
فعالیـت بـه نفـع حقوق زنان اسـت. سـطح دیگر این اسـت 
کـه شـما می‌توانیـد دادخواهـی کنیـد. بـا اسـتناد بـه مواد 
قانونـی کـه در قوانیـن نافضـه‌ی کشـور آمـده و در بعضـی 
اسالمی‌  شـریعت  احـکام  بـه  اسـتناد  بـا  حتـا  مـوارد  از 
می‌تـوان دادخواهـی کـرد. چـون اسالم خشـونت علیه زن 
را ممنـوع کـرده اسـت. در بعضـی از مـوارد بـا اسـتناد بـه 
مـواد کنوانسـیون‌های کـه افغانسـتان بـه آن‌هـا پیوسـته 
اسـت می‌شـود دادخواهـی کـرد. ممکـن قوانین افغانسـتان 
می‌توانیـد  شـما  باشـند.  داشـته  نقـض  زمینـه  ایـن  در 

گفت‌وگو

پشت اين میز‌هاي چوبي

چقدر به ساعت روي ديوار زل بزنم

رسوايی‌ام را دوست دارم

و حتي رسواترين كه باشم همه سعي‌ام 

جدا كردن خوبي‌ها و بدي‌ها خواهد بود

و دانه‌‌هاي اشك من كه از چشم‌هاي من به دين و دنياي 

-ديگري گرويده می‌شوند

مثل عبور فيلم‌‌هاي مؤثر‌‌هاليوود

حالا ديگر از تلخي فلفل‌‌هاي افغاني پسند

نمی‌گريزم

عاشق مرچ‌‌هاي افغاني شده‌ام

و تندي‌‌هاي من كه هيچ عشقي را بيدار نكرده 

رگ‌هاي سرد من كه به هيچ سدي منتصب نخواهد بود

وقتي با پا‌هاي برهنه شش ساله‌گی ام از اين كوچه‌‌ها 

-می‌گذرم همه تنم عرق می‌كند

ادامه دارد...

 باران سجادی
جعدِگیسو

خشونت فقط این نیست
که تفنگ برداریم

مشکل عمده‌ در مبارزه برای رعایت حقوق بشری خانم‌ها این است
که فعالان مدنی ما ادبیات دقیق به کار ‌گرفته نمی‌توانند

ما باید علت 
خشونت علیه زنان یا 

علل تبعیض علیه زنان 
را با مطالعات 

جامعه‌شناسانه و 
هم‌چنین از طریق 

روزنامه‌نگاری تحقیقی 
معلوم کنیم

همه چیز را که نمی‌شود با خشونت 
حل کرد. درست است که خشونت تنها این 
نیست که تفنگ بگیریم. بسیاری از وقت‌ها، 

خشونت از نوع کلامی ‌است. 

     آمنه امید



تحلیل

 امین آرمان

زنان در انتخابات هزینه می‌پردازند تا به نتیجه برسند. می‌خواهند 

بیش‌تر از پیش در انتخابات اشتراک کنند و در نتیجه‌ی آن سهیم 

باشند.

و  فردی  سرنوشت  در  تغییر  است.  تغییر  معنای  به  انتخابات؛ 

جمعی. مشارکت است. مشارکت در سرنوشت سیاسی، جمعی، 

فرهنگی و اقتصادی. خودباوری و خودشماری است. هر رای یک 

)خود( هست. یک خود سیاسی و یک خود اجتماعی. یک خود 

زنده و یک خود سرنوشت ساز. یک خودی که خودش می‌تواند 

شریک در سرنوشت جمعی بشود و تغییر در سرنوشت جمعی و 

فردی بیاورد. خودی که با رای‌اش بر خودش باور داشته باشد و 

خودش را در جمع و بر جمع شمار کند. 

در انتخابات چیزی که مهم هست، شمارش خود و باور بر خود 

است، هر انسان بتواند خودش را به شمار  بیاورد و بر خود باور 

کند که چه قدر و تا چه حدی مهم هست و بفهمد که چه قدر  

می‌تواند وجودش در سرنوشت جمعی  و برای آوردن تغییر در 

سرنوشت جمعی مهم باشد. چه قدر یک فرد یا یک خود سیاسی 

می‌تواند با یک رای خود، خود را ثابت کند و میزان تاثیرگذاری 

اش در جمع را باور داشته باشد. باور کند که ‌یک انسان خیلی 

مهم هست.

وجود یک انسان به معنای ثبوت حقوق انسانی اوست. وجودش 

به معنای شریک شدن در تشکیل یک مجلس است. مجلسی که 

در آن نماینده‌گان مردم برای قانون‌گذاری و قانون‌گرایی سخن 

می‌گویند و قلم می‌چرخانند. مجلسی که متشکل از آرای هر 

انسان است و با قدرت رای هر )خود( مسوول و محق سر و سامان 

گرفته باشد. مجلسی که در آن امیال و خواست‌های جمعی و 

فردی هر )خود( نهفته است و نشان‌گر سویه‌ی فکری و آگاهی 

سیاسی هر انسان و هر خود امروزی هم هست.

هر زن یک )خود( زنده و سرنوشت‌ساز است. همان طوری که هر 

مرد یک )خود( هست. 

اما انتخابات چگونه برگزار می‌شود؟

آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که هیچ تقلبی و هیچ دست اندازی 

غیری قانونی صورت نمی‌گیرد؟ 

و آیا می‌توانیم پس از باور بر خود، بر دولت و مسوولان دولتی-

انتخاباتی هم باور داشته باشیم که در انتخابات رای )خود(های 

انسانی را دقیق شمار می‌کنند؟

 و آیا می‌توانیم بگوییم که: این آرای ما و تصمیم )خود( مسوول اند 

که سخن اصلی را می‌زنند و نماینده‌گان منتخب ما را در مجلس 

می‌فرستند؟

خوبست که از )امیدواری( بنویسیم. از این بنویسیم که شماری 

انسان‌ها و زنان مهاجر هم آمده‌اند تا رای بدهند و در انتخابات 

اشتراک کنند. به اضافه‌ی آنانی که در تمام انتخابات‌ پیشین رای 

داده‌اند، این بار کسانی هم هستند که در بیرون از افغانستان 

بودند و در آن جا حق رای دادن و کاندیدا شدن را نداشتند، اما 

امروز می‌خواهند با یک امید و دل‌خوشی در پای صندوق‌های 

رای‌دهی بروند و به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهند. آنان 

خوش هستند که در کشورشان به حیث )خود( تصمیم گیرنده به 

شمار می‌آیند و آرای‌شان سرنوشت‌ساز اند. خوش هستند و امید 

دارند که بتوانند چهره‌های بهتر و با دانش را در مجلس ببینند که  

نتیجه‌ی رای و انتخاب خودشان هم باشند.

چه خوبست و زیبا که این کسان انتخاب شده زن باشند و میزان 

اشتراک بیش‌تر زنان در انتخابات را نشان بدهند. زنانی باشند 

که بتوانند خواست و سخن انسان زن را با اراده‌ی قوی با خود 

در مجلس ببرند و برای تحققش مبارزه کنند. گرچه، این خود 

تبعیض هست که بگوییم: زنان باید نماینده‌گان خوبی از زنان 

و هم‌جنسان خود شان داشته باشند. می‌توانیم این مورد را بهتر 

و انسانی‌تر بنویسیم: برای زنان مهم‌ترین چیز و مهم‌ترین مورد، 

برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه هست که رای شان 

سوخته نشود. رای شان نشان‌گر  وجود و حق شان باشد.

زنان.  به  یا  رای می‌دهند  مردان شایسته  به  آنان  که  این  حال 

مهم داشتن نماینده‌ی زن نیست. مهم داشتن نماینده‌ی لایق 

و شایسته ایست که با رای زن در مجلس نماینده‌گان راه بیابد. و 

مهم‌تر هم صادقانه و عادلانه شمار شدن رای زنان هست. نشود 

که رای‌ دهنده‌گان هیچ به شمار نیایند و شمارش‌گران به جای  

رای‌ دهنده‌گان تصمیم بگیرند و دروازه‌ی معامله با مافیا‌ها را باز 

کنند.

این مورد می‌تواند نهایت بدگمانی و تردید در ذهن هر )خود( رای 

دهنده در افغانستان باشد. در افغانستانی که دولت کنونی‌اش 

جورآمدی و ایتلافی هست و آرای  رای دهنده‌گان و از همه مهم‌تر 

رای زنان نزدیک به بی نتیجه‌گی رسیدند. نام‌های جالب و عجیبی 

هم بر انتخابات گذاشته شده و انتقاد و سر و صدا‌ها بالا رفتند اما 

نتیجه را )جانکری( اعلام کرد و دولت دوسره تشکیل شد. دولتی 

که کابینه اش پر است از مردان، اما فقط چند زن به طور انگشت 

شمار و سمبولیک دیده می‌شوند که به هیچ رویی نمی‌شود، چند 

زن را در جمع شمار زیادی از مردان، نماینده‌گان تام و تمام 

زنان بگوییم. این چند زن پیش از این که نماینده‌گان زنان 

در دولت باشند، شریکان قدرت و سمبول‌های سیاسی در 

معامله‌های سیاسی‌اند.

افغانستانی هست که رای  این نگرانی هر انسان و هر زن 

شان چه می‌شود و از اشتراک در انتخابات چه چیزی نصیب 

شان می‌گردد. بزرگ‌ترین نگرانی زنان هم این است که در 

مکان‌های ناامن کشور و در جا‌هایی که شدت مردسالاری 

بیش‌تر است، اگر مردان به جای زنان تصمیم بگیرند و نشود 

که مردان خانواده‌ها به جای زنان رای بدهند. که در این مورد 

هم هیچ شکی نیست. 

با این وصف و حساب؛ اگر منصفانه بنگریم، زنان در انتخابات 

هم بیش‌تر هزینه می‌کنند و هم بیش‌تر ضرر می‌بینند. حق 

دارند، اما از حق خود محروم می‌شوند. رای می‌دهند اما نتیجه‌ی 

رای شان خلاف خواست شان ثمر می‌دهد. در هر خانواده اگر 

پنج مرد باشند، پنج زن هم هست. اگر در برخی از خانواده‌ها 

سه نفر مرد رای دهنده باشند، حتمی‌ سه نفر زن رای دهنده  هم 

هست. اما کجاست، برابری در نتیجه‌ی آرای داده شده؟ ما چه 

وقت  به برابری حقوقی-سیاسی می‌رسیم؟ در حالی که زنان در 

مشارکت و رای دادن هیچ کمی‌ای نسبت به مردان ندارند.

در چنین شرایطی رای دادن بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین هزینه‌ی 

در  ریختنش  و  پرداختن  در  زنان  که  سیاسی-اجتماعی هست 

و  علاقه  شوق،   با  و  نیستند  مردان  از  کم‌تر  رای  صندوق‌های 

صداقت بیش‌تر هم سهم می‌گیرند. آن چه کم‌تر به زنان می‌رسد 

یا هیچ نمی‌رسد، نتیجه‌ی پرداخت هزینه‌ی سنگین است! که 

دیگر نباید چیزی به نام )هیچ( در کارنامه‌ی سیاسی و در پرداخت 

هزینه‌های سنگین زنان نهفته باشد.

و  تلخ  واقعیت  و  بد  و  واقعیت‌های خوب  گفتیم،  که  چیز‌هایی 

شیرین وضعیت کنونی و نتیجه‌ی آرای چند سال پیش ماست. 

اما اشتراک در انتخابات و رای دادن برای هر انسان و هر زنی 

خوبی‌های خود را دارد که باید جدی اش گرفت. حتا برای فردای 

نامعلوم هم رای دادن خوبست. برای این که انتخابات ابزاری‌ست 

برای انتقاد و پرسش‌گری. برای اثبات خود. برای اثبات حقوق 

انسانی و شهروندی خود. اگر می‌خواهیم فردا پرسشی داشته 

انتقادی  نارسایی‌های دولت  و  و در صورت کم کاری‌ها  باشیم 

بکنیم، صدای ما شنیده شود و بتوانیم دست اعتراض بلند کنیم، 

باید رای بدهیم و انتخابات اشتراک کنیم.
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 

مقالات و نوشته‌ها را از صاحب نظران منتشر می‌کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فاطمه روشنیان

سردبیر: ریحانه رها

گزارش‌گر: آمنه امید

عکاس: نیلوفر نیک‌پور

صفحه‌آرا: رضا رضایی

زیر نظر هیئت تحریر

به جز روی‌کرد نیمرخ سایر نوشته‌ها مسوولیتش به دوش 

نویسندگان می‌باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

شماره تماس: 0798898894

آدرس الکترونیکی:

Nimrokhweekly7@gmail.com

زنان نگران انتخابات‌اند
چه چیز باعث می‌شود که مردان به جای زنان تصمیم بگیرند؟


